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کارگاه ارزیابی پایه ســوانح برای توانمندســازی نیرو های جمعیت هلال احمر با 
حضور نمایندگان 11 استان به میزباني قزوین آغاز به کار کرد .

مدیرعامل جمعیــت هلال احمر اســتان قزوین در این دوره آموزشــی گفت:در 
این کارگاه تخصصی نمایندگان جمعیت هلال احمر اســتان های تهران، البرز، قم، 
لرستان، کردســتان، کرمانشــاه، چهارمحال و بختیاری، همدان، ایلام، خوزستان و 
اصفهان طی سه روز با مفاهیم نجات و امدادرسانی در شرایط بحرانی آشنا می شوند. 
آصفی افزود: یکی از ضروریات آموزشــی در امداد و نجات، شناخت و ارزیابی دقیق 
موقعیت، برنامه ریزی برای واکنش درســت و انجام اقدامات مناســب برای شــروع 
عملیات در شــرایط اضطراری است. معاون بهداشــت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هلال احمر قزوین نیزدر این زمینه گفت: با تشــکیل دبیرخانه پروژه ملی ارزیابی در 
سوانح، در ســال 95 تاکنون 9 دوره منطقه ای برگزار شده است. فرهاد ارجمندی با 
بیان اینکه دبیرخانه این طرح از ابتدای کار به قزوین ســپرده شد، افزود: این استان 
همچنین برای مرتبه دوم میزبان برگزاری دوره های منطقه ای نیز بوده اســت. وی 
مدت زمان اردوی قزوین را ســه روز اعلام کرد و گفت: هر یک از استان های حاضر 
در این دوره که شــامل تهران، البرز، قم، لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، 

کرمانشــاه، همدان، ایلام، خوزســتان، اصفهان و قزوین هســتند دارای 2 نماینده 
سازمان امداد و نجات می باشند. ارجمندی، ارزیابی را پایه نخست امدادرسانی در هر 
سانحه دانست و اضافه کرد: تا پیش از تشکیل این دبیرخانه ارزیابی از سوانح چندان 
علمی و حرفه ای نبود اما با برگزاری این دوره ها مقدمه ای برای تشــکیل تیم های 
تخصصی و حرفه ای ارزیابی در ســوانح شد که به عنوان اولین گروه پس از هر حادثه 
اعزام و به ارزیابی از وضعیت موجود حادثه دیدگان، خسارت، تلفات و نیازهای اصلی 
آنان بپردازند. وی با بیان اینکه پاســخگویی و واکنش موثر به ســوانح بدون ارزیابی 
وضعیت موجود و برآورد کلی ناممکن اســت، افزود: ارزیابــی ها با هدف نجات جان 
بازماندگان حادثه، تشــخیص نیاز قربانیان و برنامه ریزی صحیح برای امدادرسانی 
همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده اســت جوادی مدرس این دوره  آموزشی هم 
گفت: باید مسئولیت ها قبل از شــروع بحران تفکیک شود تا در هنگام وقوع حوادث 
تنها روی امدادرســانی به حادثه دیدگان متمرکز شــویم. جوادی همچنین افزود: 
اطلاعات مورد نیاز از منطقه آسیب دیده را باید قبل از شروع امدادرسانی جمع آوری 
کرد تا مشخص شــود چه میزان از امکانات در داخل اســتان تامین شود و برای چه 

میزان باید از منابع کشوری استفاده کرد.

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی پایه سوانح در قزوین
استان

لیلا مهداد - شهروند| »ننگ بر جنازه عکاسی که 
دوربینش خونی نباشــد.« »مجتبي« این جمله را براي 
بخش معرفي خودش در اینستاگرام انتخاب کرده است. 
جمله اي برگرفته از دیالــوگ فیلم »چ«؛ »ننگ بر جنازه 

پاسداری که تو خشاب اسلحه ا ش فشنگ مونده باشه.« 
»مجتبی حیدري« مردي از جنس لنز و عشق است. 
عکاسي را از مطبوعات شروع کرد و شکارچي سوژه هاي 
خبري شد. داستاني که به سال 86مي رسد. او تا  سال 92 
به فعالیتش ادامه داد اما احساس روزمرگي و تکرار باعث 
شد عکاســي خبري را کنار بگذارد و وارد ژانر جدیدي از 
عکاسي شود. این بار سوژه ها، مستند بودند. حیدری این بار 
لنزش را طوري تنظیم کرد تا روي محرومیت زوم کند و در 
نهایت به محرومیت زدایي برسد. براي همین سراسر کشور 
را گشت و عکس گرفت و نشر داد تا گره اي از مشکلي باز 
شود. بیماري در نقطه اي از کشــور درمانش را آغاز کرد، 
تعاوني اي شکل  گرفت تا هنر دســتان زنان در گوشه اي 
از ایران به بازار عرضه شــود، یخچال و اجاق گازي براي 
خانه اي مهیا شد، به روستایي آب رساني شد و... »مجتبي« 
حالا در مرز 36سالگي تجربه اي کسب کرده تا به پشتوانه 
آن آژانس »وارثین« را راه اندازي کند. در ادامه گفت وگوي 

او را با »شهروند« مي خوانید.
  مجتبي حیدري را به عنوان عكاس »جهادي« 
مي شناسند. اين شیوه عكاســي را از چه زماني 

شروع كرديد؟
من عاشق بودم و گمشــده ام را در عکاسي پیدا کردم. 
کارم را با عکاســي خبري شروع کردم اما در عین حال در 
اردوهاي جهادي شــرکت مي کردم، عکاسي از مناطق 
محروم. کاري که به  سال 89 برمي گردد. روال کار این طور 

بود که بسیج سازندگي از عکاسان 
دعوت مي کرد و به مناطق محروم 
مي رفتنــد و کار رســانه اي انجام 
مي دادند. از آنجایي که در آن واحد 
سي ، چهل خبرنگار و عکاس در یک 
روستا جمع مي شدند و هرکدام در 
حیطه تخصص شان کار مي کردند تا 
سال ها به همین شیوه کارم را ادامه 
دادم، البته به  هیچ عنوان این سبک 
کار را نمي پســندیدم. براي همین 
چند سالي مي شود رویه دیگري را 
در پیش گرفته ام به این شــکل که 
با بچه هاي جهادي همراه مي شوم 
و در کنار آنها عکاســي هم مي کنم 
اگرچــه در فعالیت هــاي آنها نیز 

شرکت مي کنم. ابتداي کار با بچه هاي جهاد از کارآفریناني 
که با وام کارشان را شروع کرده بودند عکاسي مي کردم؛ 
پرورش قارچ، شترمرغ، قالیبافي و... اما هرچه جلوتر رفتم 

دریچه هاي بیشتري به رویم باز شد. 
  بعد از همراه شدن با بچه هاي جهاد و مشاركت 
در فعالیت آنها عكاسي مستند اجتماعي براي تان 
جدي تر شد تا در راستاي آن به هدف تان نزديك تر 

شويد. از آن زمان بگويید. 
کسي که در زمینه عکاسي مستند فعالیت مي کند باید 
تمام انرژي و وقتش را صرف این کار کند. کاري که مراحل 
مختلفي دارد؛ مرحله تحقیقات، پیش تولید، شناسایي 
منطقه و... درواقع یک پروژه معمولي مستند حداقل یک 
 ماه زمان مي برد براي همین کسي که وارد این ژانر مي شود 
نمي تواند در عرصه هاي دیگر فعالیت داشته باشد. با همه 
اینها عکاسي خبري برایم عمري داشت. جوان بودم که 
وارد کار عکاسي خبري شدم و در همان سال ها هم تأثیر 
کارهایم را مي دیدم اما از زماني که احســاس تکرار پیدا 
کردم با بسیج سازندگي فعالیت هایي داشتم و بعد از آن 
هم با بچه هاي جهادي همراه شــدم و در تمام این مدت 
نگاهم به مسائل متفاوت از گذشته شد و افسوس این را 
مي خوردم که چرا نهادها و ســازمان ها و... کارشان را به 
درستي انجام نمي دهند تا ما شاهد این همه محرومیت 
نباشیم. از همان دوران بود که آتش  به اختیار و به شخصه 
در این مسأله وارد شــدم تا به کمک مردم کارهایي را که 
از دستم برمي آید انجام دهم. خوشبختانه تصورم درست 
بود و با همه سختي هایي که داشت نتایج رضایت بخشي 
به بار آورد. درواقع درد داشتم و به جاي انتخاب سوژه هایي 
براي جشنواره ها و مسابقات این مسیر را انتخاب کردم، 
البته اعتماد مردم کمک کرد تا کارهایي به نتیجه برسد. 
به عنوان مثال در زلزله سر پل ذهاب چند عکاس بودیم 
که 100میلیون کمک جمع آوري کردیم و توانستیم چند 
کامیون کالا به این منطقه زلزله زده بفرستیم. واقعیت این 
است که روستاهاي سیستان وبلوچستان، مشهد، اصفهان، 
مازندران و... رسانه اي ندارند تا از دردهایشان بگوید و من 
سعي مي کنم رسانه آنها باشم براي گفتن از دردها ی شان، 
البته نه گفتن صرف بلکه پیدا کردن 

راه حلي براي مشکل شان.
  تغییر همیشه براي بیشتر 
آدم ها ســخت بوده، از تغییر 
روال عادي زندگي تان هراسي 

نداشتید؟
وقتي به دنبال کاري که دوســت 
دارید، مي روید دیگر ترس برای  تان 
معنا ندارد. البته سختي هایي دارد 
اما لذتش  به سختي هایش مي ارزد. 
در عکاسي مستند من سوژه هایم را با 
موضوع کسب وکار و اقتصاد انتخاب 
مي کنم؛ البته از حیث اقتصاد خرد به 
آنها ورود مي کنم؛ بحث کارآفریني، 
تولید داخل، حمایــت از جوانان و... 
طي سه سال گذشته من 20شخصیت را معرفي کرده ام 
که این 20نفر بیش از 20هزار شــغل ایجــاد کرده اند؛ 
مستقیم و غیرمستقیم. این عدد را طبق آمار مي گویم. من 
تمرکزم را روي این کار گذاشتم و احساس کردم وظیفه ام 
اســت این کار را انجام بدهم تا بتوانم کمکي کنم. در این 

مدت من با حداقل ها راضي شدم. 
  از انتخاب تان پشیمان نیستید؟

نه. همیشه از خدا خواسته ام در این مسیر خسته نشوم 
و خوشبختانه هنوز ناامیدي به سراغم نیامده است، البته 
تماس هاي بعضي از روســتاییان که مشکلاتشان رفع 
شده انرژي تازه اي به من مي دهد تا مسیرم را ادامه دهم. 
تماس هایي براي تشکر و دعاي خیري که همیشه آخر 

مکالمه ها مي شنوم.
  چرا اقتصاد مقاومتي؟ 

شاید صحبت هاي من براي خوانندگان شما شعار به 
نظر برســد، اما به واقع این حقیقت زندگي من است. در 
برهه اي که در مطبوعات فعالیت مي کردم، ســوژه هایي 
مطرح مي شــد و تنها در حد و اندازه هــاي عکس باقي 
مي ماند و دیگر کسي از آینده آن عکس ها و قصه هاي شان 
خبري نداشت. به عنوان مثال وقتي استعداد درخشاني 
را مي دیدم و نمي توانســتم برایش کاري کنم، افسوس 
مي خوردم. شــاید براي همین وارد کار مستند شدم و با 
انتخاب اقتصاد مقاومتي سعي کردم گره اي از مشکلات باز 
کنم چون اقتصاد سهم بالایي در محرومیت زدایي مي تواند 
داشته باشد. درواقع این عرصه به سفارش کسي نبوده و 
حمایت نهاد یا سازماني را پشت  سر خود ندارد و حقیقتا 
دلي وارد این کار شــده ام؛ به عنوان مثال دو نمایشــگاه 
برگزار کردیم با موضوع اربعین که به زندگی 10شخصیت 
پرداخته بــود و به همین منظــور، 100میهمان عراقي 
داشــتیم که به خاطر آن درحال حاضر 30-40میلیون 

بدهکاریم! 
  همســرتان هم در عرصه عكاسي فعالیت 

مي كند. از آشنايي با همسرتان بگويید.
همسرم را در یکي از سفرها به مناطق محروم یافتم. او 
با تعدادي از دوستانش براي دانشگاهشان عکاسي مي کرد 
و من هم به روال همیشــگيِ کارم، در آن منطقه حضور 
داشتم و باب آشنایي مان از همان جا باز شد تا اینکه زیر یک  
سقف رفتیم. درواقع زندگي شخصي و اجتماعي ام با هم 
گره خورده است چون درحال حاضر 400-500 عضو گروه 
که با هم همکاري داریم هم خانواده من به حساب مي آیند؛ 
درواقع یک خانواده بزرگ تشکیل داده ایم. خانواده اي که 

دغدغه هاي شخصي و اجتماعي اش یکي است. 
  آيا تا به حال براي عكس هاي تان به دردســر 

افتاده ايد؟
یکي از مشــکلات و دردســرهایي که همیشه وجود 
دارد این است که وقتي عکسي منتشر مي شود دیگر ما 
صاحبش نیستیم. هیچ قانوني  هم وجود ندارد. خیلي از 
مواقع پیش مي آید که ما بیلبورد و نمایشگاهي در عرصه 
اقتصاد مقاومتي مي بینیــم که وقتي پیگیري مي کنیم 
و مي گوییم چــرا اجازه نگرفتیــد، مي گویند عکس در 
اینترنت، عکس هرزه است و هر کسي بخواهد مي تواند 
از آن استفاده کند. متاسفانه با همین ادبیات زشت پاسخ 
مي دهند و این در حالي است که عکس هاي ما را از سایر 
کشورها خریداري مي کنند. مشکل بعدي زدن برچسب 
نشر اکاذیب است. به عنوان مثال انتشار عکس از یکي از 
روستاهاي اصفهان برایم دردسرساز شد و محکوم به نشر 
اکاذیب شدم. روستایي که پشت دوربین به معناي واقعي 

شکستم چون ســخت بود دیدن بچه اي که کنار پدر و 
مادرش که هرویین مصرف مي کردند، زندگي مي  کند. 

  ســوژه ها ی تان را چطور انتخاب مي كنید يا 
بهتر است بگويیم چطور سوژه هاي تان انتخاب 

مي شوند تا مقابل دوربین تان قرار بگیرند؟
محرومیت ســوژه اولیه ماســت، اما نه صرف گفتن از 
محرومیت و به رخ کشــیدن آن بلکه با هــدف رفع آن. 
درواقع سوژه اصلي عکس هاي ما محرومیت زدایي است. 
ما تنها محرومیت را به تصویر نمي کشــیم بلکه به دنبال 
راهکاري براي رفع آن هســتیم. به عنوان مثال سوژه اي 
را مقابل دوربین مي بریم و داستان آن را به شکل عکس 
نشــر مي دهیم تا به کمک خیرین و کساني که کاري از 
دست شان برمي آید آن مشــکل را حل کنیم؛ به عنوان 
مثال عکسي که این داستان را روایت مي کند که اگر آب 
به فلان منطقه برسد کشــاورزي رونق مي گیرد و دیگر 
خبري از محرومیت نیست. یا عکس دیگري فردي را به 
تصویر مي کشد که اگر سرمایه گذاري داشته باشد، ایده اش 
مي تواند براي بچه هاي منطقه شــان اشــتغالزایي کند. 
واقعیت این است که سوژه هایي که ما انتخاب مي کنیم 
چندوجهي هســتند، البته در آینده موضوعات دیگري 
هم به مجموعه فعالیت هاي مان اضافه مي شود، مسائل 
زیست محیطي، حمایت از حیوانات، حمایت از کودکان، 

زنان، معلولان و به طور کلي سوژه هاي مختلف انساني. 
  در سال هاي فعالیت در اين ژانر، كدام منطقه را 

محروم تر يافتید؟
مناطق مرزنشین ما از همه محروم ترند؛ در کل ایران و 
تفاوتي نمي کند در شمال کشور باشد یا جنوب در شرق 
باشــد یا غرب. محرومیت به معناي واقعي چه از لحاظ 
کشــاورزي، چه تحصیل، چه بهداشت و... قابل  توصیف 
نیست. درواقع باورکردني نیســت هنوز مناطقي وجود 
دارند که در فصل ســرما 6 ماه به شهر دسترسي ندارند و 
اگر در این مدت کسي بیمار شود واقعا نمي شود برایش 

کاري کرد. 
  و از مشكلاتي كه حل شد، بگويید. 

داســتان خدابخش فرامرزي را درحال حاضر در ذهن 
دارم. مــردي که در جواني همراه پســرش گله را بیرون 
مي برد که در حمله دزدها به گله عطا، پســرش کشــته 
مي شــود و »فرامرزي« دست چپش را از دست مي دهد. 
خدابخش زندگي سختي داشــت و توانسته بود مجدد 

ازدواج کند و صاحب فرزند شــود. همچنان دامدار بود و 
زندگی را به سختي مي گذراند و تنها خواسته اش یخچال 
بود که با انتشار عکسش در اینســتاگرام، آقایي از ایتالیا 
کامنت گذاشــت و ماجراي عکس را جویا شد، پول واریز 
کرد و براي خدابخش یخچال خریدیم. یا دختر سه،  چهار 
ساله اي به دلیل بیماري اي، تمام بدنش عفونت کرده بود 
که به کمک خیرین و مردم جراحي کرد و ســلامتش را 
به دســت آورد یا براي سوزن دوزي بلوچ ما مدت ها حرف 
زدیم و نامه نگاري و چانه زني کردیم اما متاسفانه نتیجه 
نداد تا اینکه در نهایت از بچه هاي جهادي بلوچ خواستیم 
تعاوني اي تشکیل بدهند و ما هم در حوزه رسانه حمایت 
کردیم و خوشبختانه نتیجه داد. واقعیت این است که در 
همان دوره که عکاســي خبري را کنار گذاشتم، برنامه ام 
رفتن بود که به دلایلي نشــد و هدفم  را همین جا دنبال 
کردم و از این مسأله واقعا خوشحالم. هیچ چیزي بالاتر از 
این نیست که انسان عمرش را صرف شاد کردن دل انساني 
کند. این بزرگترین درسي بود که در این سال ها گرفتم. 

وقتي انتشــار عکس »فرامرزي« 
در اینســتاگرام، او را به خواسته اش 
رساند، باعث شد جدي تر این کار را 
دنبال کنم و در این مدت از همین 
طریــق واســطه رســیدن حدود 
80 میلیون تومان کمک های مردمی 
به مردم مناطق محروم کشــورمان 
شدیم، یعنی جهیزیه دادیم، خانه 
افراد نیازمند را تعمیر کردیم، پول 
پیش خانه دادیم، بــرای بچه های 
مناطق محروم لباس، کیف، کفش 

و ...تهیه کردیم. 
  از وارثین برايمان بگويید. 
قرار اســت آژانس وارثین چه 

مسیري را طي كند؟
شــاید بتوان به جرأت گفت از زماني که همکاري ام را 
با جهاد سازندگي قطع کردم، »وارثین« شکل گرفت. از 
آن جا به بعد تنها بودم اما می دانستم که وقتی مشکلات را 
می بینم نباید غر بزنم. نباید گله و شکایت کنم. می دانستم 
که از راه غــر زدن به جایی نمی رســم. همین جا بود که 
تصمیم گرفتم هرقدر که از توانم برمی آید حتی اگر یک نفر 
باشم و تنها باشم، تلاش کنم. خودم گفتم شاید از دست 

تو برای رفع تمام مشکلات مناطق محروم کاری برنیاید، 
اما به اندازه خودت می توانی تلاش کنــی. وارثین هم از 
همین جا شروع شــد. درواقع ماجراي»فرامرزي« شروع 
کار وارثین بود. عکاسي کاري انفرادي است. عکاس عکس 
مي گیرد، ادیت مي کند، کپشن مي نویسد و... اما از جایي 
به بعد متوجه شدم که نسل جدید مشتاق است و همین 
دغدغه را دارد و براي شــروع کار باید همه مسیري را که 
من رفته ام دوباره برود و تجربه کند. به همین دلیل به فکر 
کار تیمي افتادم و این گونه آژانس وارثین شکل گرفت تا 
اگر روزي مجتبي حیدري نبود، این مسیر و این کار ادامه 
داشته باشد. وارثین گروهي اســت که دور هم آمده تا در 
کنار عکاسي با سرمایه اي که دارد کارهاي اقتصادي اي را 
شروع کند تا از درآمد آن بتواند در هدفي که دارد، هزینه 
کند. واقعیت این است که چوبي را در دست گرفته ایم تا از 

آن دري بسازیم تا ببینیم آن سویش چیست. 
  چه آينده اي را براي وارثین ترسیم كرده ايد؟

شاید بشود گفت وارثین »ان جي او«اي است که در کنار 
عکاســي به فعالیت هاي دیگر هم 
مي پردازد. فعالیت هایي که در 12 
کارگروه تعریف شده است. عکاسي 
حرفه اي و آماتور، پزشکي، آموزش، 
ورزش، گرافیک و... در آینده وارثین 
مستقل تر از گذشــته ادامه خواهد 
داد. به عنوان مثــال ما در کوره هاي 
آجرپزي اطــراف تهــران علاوه بر 
عکاسي خدمات پزشکي ارایه دادیم 
و مســابقاتي را هم برگزار کردیم. 
وارثین قرار اســت در آینده در کنار 
عکاســي خدمات پزشکي، ورزشي 
و آموزشــي ارایه بدهــد و در طول 
مسیرش عکاســان و علاقه مندان 
حوزه هاي مختلف را با خود همراه 
کند. واقعیت این است که در گوشه گوشه این کشور زنان 
و مرداني را داریم که با هیچ، کارآفریني کرده اند. به نظرم به 
تصویر کشیدن این شخصیت ها ایجاد انگیزه مي کند. مثل 
زني که در کودکي بر اثر تاب بازي دستش را از دست داده 
و حالا در کنار خانه داري و همسرداري هنرهاي دستش 
زبانزد است و قالي هایش مشتریان خودش را دارد. زني که 

به همه ما ثابت کرد یک دست صدا دارد. 

گفت وگوي »شهروند« با »مجتبي حیدري« عكاس مستندی كه بعد از عكاسی از پروژه های 
جهاد سازندگی، جهادگر شده و در مناطق محروم فعالیت اقتصادی می كند

هر شاتر يك داستان
 20شخصیت را معرفي كرده ام كه اين 20نفر بیش از 20هزار شغل ايجاد كرده اند

 روستاهاي سیستان وبلوچستان، مشهد، اصفهان، مازندران و... رسانه اي ندارند تا از دردهايشان بگويد 
و من سعي مي كنم رسانه آنها باشم

چوبي را در دست گرفته ايم تا 
از آن دري بسازيم تا ببینیم آن 
سويش چه چیزي به انتظار ما 

نشسته است
  

باوركردني نیست هنوز 
مناطقي وجود دارند كه در 
فصل سرما 6ماه به شهر 

دسترسي ندارند و اگر در اين 
مدت كسي بیمار شود واقعا 
نمي شود برايش كاري كرد

در زلزله سر پل ذهاب چند 
عكاس بوديم كه 100میلیون 
كمك جمع آوري كرديم و 

توانستیم چند كامیون كالا به 
اين منطقه زلزله زده بفرستیم

  
سوژه اصلي عكس هاي 

ما محرومیت زدايي است. ما 
تنها محرومیت را به تصوير 
نمي كشیم بلكه به دنبال 

راهكاري براي رفع آن هستیم


